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همکاری های عملی اخير جريان موسوم به حزب کمونيست کارگری 
با دار و دسته های ضدانقلابی سلطنت طلب در جريان آکسيون های 

و ماهيت " حزب"اعتراضی خارج کشور يکبار ديگر رسوايی اين 
 و تبليغات فريبکارانه اش را در عمل و در افکار  عاهاواقعی اد

در جريان حرکاتی که در حمايت از جنبش . عمومی به نمايش گذارد
 مردمی در خارج از کشور سازمان يافت ، نيروها و -دانشجويی

احزاب کمونيست و آزاديخواه يکبار ديگر ديدند که چگونه اين جريان 
عناد و پرخاشگری با نيروهای که در تمام طول حياتش از ابراز 

کمونيست و پرنسيب های انقلابی غفلت نکرده و با بيشرمی در 
در رکاب ...) آمريکا ، انگلستان ، هلند ، کانادا و(کشورهای مختلف 

سلطنت طلبان و در صفی واحد با اين ضد انقلابيون به ميدان آمده و 
 جديد در مورد  با توجه به اوضاع و احوال بين المللی  در شرايطی که

به مشام هواداران سلطنت رسيده ، " کباب"جمهوری اسلامی ، بوی 
به اتحاد عمل های رسما اعلام نشده خود با اين دشمنان قسم خورده 

اين واقعيت . کارگران و خلق های تحت ستم ايران بُعدی تازه بخشيدند
و چگونگی نگرش " حزب"يکبار ديگر مساله ارزيابی از جايگاه اين 

 شيوه برخورد با اين جريان را در ميان افراد و نيروهای کمونيست و
نوشته حاضر می کوشد تا با توجه . و انقلابی با برجستگی مطرح نمود

در تاريخ " حزب"به اين واقعيت ، با مرور کوتاهی بر مواضع اين 
موجوديتش اين حقيقت را يادآوری کند که گرايش فزاينده و شيفتگی 

يروهای بورژوائی و ضد انقلابی در عمل و به همان اين جريان به ن
نسبت نشان دادن عناد با جريانات انقلابی مدافع منافع طبقه کارگر و 
خلق های تحت ستم ، نه امری اتفاقی بلکه تداوم برنامه و خط سياسی 
مشخص اين جريان و رهبری اش در طول تاريخ حيات کوتاه آن بوده 

  .است
   

ه در رابطه با مبحث فوق بايد بدان اشاره کرد نخستين نکته ای را ک
يادآوری اين واقعيت است که مارکسيست ها برای تعيين ميزان 



نزديکی و يا دوری احزاب و جريانات سياسی از توده ها و صف 
انقلاب تنها به گفته ها و ادعاهای اين احزاب توجه نمی کنند بلکه 

می دهند و سپس به اين اساسا برنامه و عملکرد آنها را معيار قرار 
مساله می پردازند که در پرتو برنامه ها و ادعاهای يک حزب سياسی 
، اين حزب در تندپيچ های اجتماعی در کجا می ايستد و عملا چه 

البته در همين رابطه توجه به ماهيت . مواضعی را اتخاذ می کند
چرا که ما در جريان . رهبری جريان مزبور نيز بسيار مهم است

 سياسی ای هستيم که به رغم   ارزه طبقاتی گاها شاهد بروز احزابمب
و شعارهای فريبنده ، به " برنامه های انقلابی"سنگر گرفتن در پشت 

 رهبری ای که که آن جريان سياسی را در -علت ماهيت رهبريشان 
 در صف  -کل برای خدمت به منافع دشمنان توده ها بر پا کرده است 

در اين مورد ذکر مثال جريان قياده . ( گيرندضد انقلاب قرار می
البته ما ) موقت در کردستان عراق نمونه گويا و شناخته شده ای ست

حزب "فعلا در اينجا قصد نداريم که به بررسی ماهيت رهبری 
گذشته از اين واقعيت در بررسی . *بپردازيم" کمونيست کارگری

ماهيت طبقاتی احزاب و جريانات سياسی بايد به فاکتورهايی نظير 
آنکه سابقه مبارزاتی و تاريخچه حزب مزبور چيست ، چه نوع 
مناسبات تشکيلاتی ای را در درون خود برقرار کرده ، رابطه آن با 

نيز حتما ...  است ونيروهای انقلابی و يا ارتجاعی و امپرياليستی کدام
را در " حزب کمونيست کارگری"اگر جريان موسوم به . توجه نمود

اين چهارچوب بررسی کنيم ، بهتر متوجه خواهيم شد که اين جريان 
  .در کجا ايستاده و در چه راهی گام برمی دارد

   
تا . اين حزب بايد به نکته ای اشاره کرد" برنامه"در ابتدا در رابطه با 

برنامه "به برنامه اين جريان مربوط است ، بايد گفت که درآنجا که 
اتحاد مبارزان "ارائه شده رهبران اين جريان ، چه در زمان " های

و ارائه "  انقلابی  مارکسيسم"و چه در زمان اعتقاد به " کمونيست
و بالاخره چه هنگامی که آنان پس از " برنامه حزب کمونيست ايران"

برنامه جديدی را زير نام " مونيسم کارگریک"انشعاب با اتکاء به 
ارائه دادند ، هيچيک از اين برنامه های رنگارنگ " يک دنيای بهتر"

برای نمونه اگر . از چارچوب های بورژوا رفرميستی فراتر نرفته اند
عبارات و بندهای دلفريب اين نوع برنامه نويسی ها را که صرفا به 

سم کپی شده و بدون توجه به شکلی کاريکاتوری از بزرگان مارکسي
بهشت "واقعيات سرسخت زمينی بدروغ وعده برقراری يکباره 

در روی زمين را می دهند برای لحظه ای به کنار بگذاريم ، " آسمانی
خواهيم ديد که تمامی اين برنامه نويسی های انتزاعی به علت عدم 

اليسم شناخت ماهيت جامعه تحت سلطه ما و به دليل نديدن سلطه امپري
جهانی بر آن و به دليل آنکه همه شان به شکل کودکانه ای از ايران 
تعريف يک جامعه سرمايه داری نظير تمامی نظام های سرمايه داری 
کلاسيک را ارائه می دهند ، قادر نيستند از حد انجام اصلاحاتی در 
نظام امپرياليستی موجود فراتر روند و حتی به شرط تحقق ، تنها می 

. د شکلی از حکومت سرمايه داری را با شکل ديگر عوض کنندتوانن
در نتيجه بايد توجه داشت که در بررسی جريان موسوم به حزب 
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کمونيست کارگری ، ما اساسا با جريانی روبرو هستيم که به هيچ رو 
خواهان نابودی سلطه امپرياليسم و بورژوازی وابسته به مثابه دشمن 

و طرفدار .  تحت ستم ايران نيستاصلی طبقه کارگر و خلق های
 -امحاء اين موانع اصلی بنيادی شدن هرگونه تغيير و تحول اقتصادی

    .سياسی و اجتماعی و فرهنگی در ايران نمی باشد
   

تا آنجا که به تاريخ اين جريان مربوط است ، همه می دانند که منشاء 
رزان اتحاد مبا"و سپس " سهند"امروزی به محفل موسوم به " حزب"

در شرايط آسان مبارزاتی دوران پس از . باز می گردد" کمونيست
سقوط شاه و در حالی که به برکت فضای ايجاد شده سياسی ، محافل و 

سياسی مانند قارچ از زمين می روئيدند ، " احزاب"سازمان ها و 
در . امروزی ما نيز پا به عرصه وجود گذاردند" حزب"اسلاف 

امروزی برمی آيد ، در " حزب" از ادبيات حقيقت همان طور که حتی
آن زمان موجوديت اين محافل صرفا در عرصه نظری و با دو سه 

اسطوره بورژوازی "جزوه ای مشخص می شد که معروف ترين آنها 
اين جزوات که ايده های آن بعدها پايه های فکری . بود" ملی

گين را تشکيل داد ، در شرايط حملات زهرآ" مارکسيسم انقلابی"
اکثريت خائن به تئوری مبارزه مسلحانه و گذشته انقلابی چريکهای 

منتشر شد و مضمون آنها ) به عنوان نيروی بلامنازع چپ(فدائی خلق 
تئوری مبارزه مسلحانه آن هم با انتساب دروغ هايی به " نقد"نيز بخشا 

چريکهای فدايی خلق بود که چيزی فراتر از لاطائلات حزب خائن 
اما اين تئوری پردازی ها صرف نظر از منشاء آن . ر نداشتتوده در ب

اصولا به دليل عدم انطباقشان با واقعيت و بالنتيجه فقدان پشتوانه مادی 
و پراتيکی در عمل نه بار اجتماعی خاصی پيدا کرد و نه مورد توجه 

با توجه به اين واقعيت . روشنفکران انقلابی و توده ها قرار گرفت
در آن سال ها " اتحاد مبارزان کمونيست"الين معدود تمامی تلاش فع

اين بود که به نفوذ و گسترش خود در درون ساير محافل و جرياناتی 
 نزديک تر بوده و صد البته به  بپردازند که به لحاظ بينشی به آنها

. لحاظ تشکيلاتی نيز از اين جريان سازمان يافته تر و بزرگ تر بودند
 اين تلاش ها در تداوم  ... .دگان ، پيکار و سازمانهايی نظير رزمن

خود با موج سرکوب سيستماتيک رژيم جنايتکار جمهوری اسلامی 
سرکوبی که بخشا موجب تشديد بحران . برعليه اپوزيسيون مقارن شد

به . در سازمان های موسوم به خط سه و نابودی تشکيلات آنها گشت
د تا در بستر تجزيه و موفق ش" اتحاد مبارزان کمونيست"اين ترتيب 

نابودی تشکلاتی نظير رزمندگان و پيکار به جذب عناصری از ميان 
به رغم اين واقعيت ، خطرات عملکردهای غيرانقلابی . آنان نائل گردد

و تأثيرات مخرب تئوری های اين محفل تا اين زمان دامنه گسترده ای 
 و اجتماعی پيدا نيافته بود و به اين اعتبار نه می توانست بار توده ای

مدتی بعد بر . کند و نه در سطح جنبش در آن مقطع ، جدی تلقی گردد
بستر نياز رهبران وقت کومه له که در آن زمان ، مرتبا مشغول قرض 

 3به ويژه از سازمان های موسوم به خط " تئوريسين"و " تئوری"
 ای موفق به بلعيدن اين جريان توده" اتحاد مبارزان کمونيست"بودند ، 

اين . را بر شانه های خود نشاند " همای سعادت"در کردستان گشت و 



نيز به خوبی " اتحاد مبارزان کمونيست"حقيقت را حتی خود رهبران 
 و بيهوده نبود که منصور حکمت خود در جريان مباحث  .می دانستند

 اعتراف می کند که 61در سال " حزب کمونيست ايران"تشکيل 
ما سالها انتظارش را داشتيم ، "که " نيرويی"يعنی آن " کومه له"

  )14 صفحه 5به سوی سوسياليسم شماره ". (اکنون آمده بود
   

اگر کومه له ای متشکل از روشنفکران کُرد و دارای يک نيروی ! بله
 اما فاقد تئوری های -پيشمرگه با قدرت آتش وسيع در کردستان 

ايشان را بلند " رچمپ" وجود نداشت و -انقلابی و کادرهای تئوريک 
نمی کرد ، محفل آقای حکمت چه به اعتبار تئوری پردازی های 
غيرمارکسيستی و چه به اعتبار فقدان سابقه و پراتيک انقلابی هيچگاه 
نمی توانست به نفوذ سياسی قابل ملاحظه ای دست پيدا کند که بعدا 
 و چنان ضربات مخربی را به کومه له و به جنبش انقلابی خلق کُرد

در نتيجه به جنبش انقلابی طبقه کارگر و توده های تحت ستم وارد 
ايشان که تا زمان .  کشيده بود "سالها انتظار"اما آقای حکمت . آورد

سقوط شاه نه سابقه مبارزاتی در يک تشکيلات انقلابی را داشت و نه 
اصولا يک کار تشکيلاتی و جدی و کمونيستی کرده بود ، اينک بر 

در " قدرت"ت توضيح داده شده در فوق منبع بزرگی از بستر تحولا
ايشان اينک نيروی مسلح کومه له و مناطق . اختيارش قرار گرفته بود

آزاد کردستان را در اختيار داشت تا بر دوش آنها به قدرت برسد ، 
جا بزند و زير نام " مارکس"شود ، خود را هم طراز " رهبر"
ئولوژيک سياسی منحطی را در چنان خط ايد" مارکسيسم انقلابی"

کردستان به پيش ببرد که در طول نزديک به يک دهه ضربات 
غيرقابل جبرانی را به طبقه کارگر و خلق های تحت ستم ما وارد نمود 

  . و خدمات شايانی را به بورژوازی انجام داد
   

مدت کوتاهی پس از ورود به کردستان و استقرار در اردوگاه های 
موفق شد تا " اتحاد مبارزان کمونيست"ل روشنفکری کومه له ، محف

 کومه له جا –خط خود را در سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان 
يعنی سلف " حزب کمونيست ايران"انداخته و جريان موسوم به 

 تشکل  .امروز را ساخته و پرداخته کند" حزب کمونيست کارگری"
 اش ، چه به اعتبار جديدی که چه به اعتبار نيروهای تشکيل دهنده

پروسه ساخته شدنش و چه به اعتبار برنامه اش ، کوچکترين شباهتی 
اين جريان در واقع يک حزب . به يک حزب کمونيست واقعی نداشت

کمونيست قلابی ديگر آنهم بر روی کاغذ را به ساير احزاب کمونيست 
  .قلابی در صحنه سياست در کشور ما اضافه کرد

   
تی ، تشکيل حزب طبقه کارگر نه محصول در فرهنگ مارکسيس

توافقات قلمی مشتی از روشنفکران جدا از توده ، بلکه برآيند ارتقاء 
سطح مبارزه و حاصل پيوند ارگانيک روشنفکران انقلابی با جنبش 
خودبخودی طبقه کارگر و يا حداقل بخشی از کارگران آگاه و پيشرو 

هد که هر کجا که يک  نشان می د مضافا آنکه مطالعه تاريخ. است
 انقلابی طبقه کارگر تشکيل شده ، اين فرآيند در پروسه يک  حزب



مبارزه ايدئولوژيک سالم و با ايجاد وحدت در بين صفوف کمونيست 
در " حزب کمونيست ايران"اما سازندگان . ها امکان پذير گشته است

پروسه حزب سازی خود نه تنها تمامی آموزش های مارکسيستی و 
يب های کمونيستی را به سخره گرفته و پايمال کردند ، بلکه به پرنس

 ايجاد اتحاد بين کمونيست ها از هيچگونه تشتت   جای تلاش برای
بررسی . پراکنی و ابراز دشمنی با کمونيست ها خودداری نورزيدند

ادبيات سياسی آن سال ها به روشنی نشان می دهد که سازماندهندگان 
 به يک مبارزه ايدئولوژيک کمونيستی با به جای ورود" حزب"اين

ساير نيروها در مورد مسائل مهم انقلاب و طبقه کارگر و توده های 
محروم ، در جريان تشکيل حزب خود بر روی کاغذ ، به طور 
هيستريکی به فحش پراکنی و سفسطه جويی بر عليه کمونيست های 

يک حتی با آنها بدون وجود کمترين ارتباط ارگان. واقعی پرداختند
بخشی از کارگران پيشرو و يا طبقه کارگر ، حزب ليبرالی خود را 

را " مارکسيسم انقلابی"حزب طبقه کارگر ايران ناميدند و کوشيدند تا 
از مارکسيسم مارکس و لنين " فراز جديدی"نيز با عنوان پرطمطراق 

در حالی که در همان زمان در بين . به جنبش انقلابی قالب کنند
گان انقلابی سازمان های مختلف ، نسخه های انگليسی کتاب پيشمر

هايی دست بدست می شد که نشان می داد بسياری از تئوری های 
در حقيقت امر رونويسی های رهبر اين جريان " مارکسيسم انقلابی"

يعنی منصور حکمت از تزهای استادان دانشگاهی ايشان در سال های 
غم اين واقعيات ، گردانندگان اين به ر. تحصيل در انگليس بوده است

خواندند و با لاف و " پوپوليست"حزب جديد تمامی مخالفين خويش را 
حزب " نقش تعيين کننده"گزاف زنی های بورژوايی راجع به 

تمامی نيروهای چپ و کمونيست ايران ، " سرنوشت"کاغذيشان در 
 کوشيدند تا به ارعاب نيروهای انقلابی و کمونيست های واقعی

در واقع رهبران اين حزب کاغذی نشان دادند که . مبادرت ورزند
چگونه در يکی از گرهی ترين مسائل انقلاب يعنی مساله تشکيل 
حزب کمونيست طبقه کارگر ، اين مقوله را به مسخره گرفتند و با 
ايجاد يک حزب بر روی کاغذ تحت عنوان دروغين حزب کمونيست ، 

 پاشيدند و به همين اعتبار به به چشم طبقه کارگر ايران خاک
بی ترديد اين رفتار بيمارگونه و تبليغات . بورژوازی خدمت کردند

سابق " حزب کمونيست"بورژوامآبانه و فيل هوا کردن های رهبران 
کنونی در آن زمان نمی توانست در " حزب کمونيست کارگری"و 

ت صرف نظر از بعضی تأثيرا. آينده عواقب خطيری بر جای نگذارد
لحظه ای ظاهرا مثبت و البته کم اهميت آنهم در محدوده کردستان ، 

، " اتحاد مبارزان"همگان می ديدند که با بلعيده شدن کومه له توسط 
رهبری اين جريان چگونه به جای تمرکز انرژی انقلابی نيروی مسلح 
چشمگير کومه له در کردستان بر عليه دشمن ، اين نيرو را در خدمت 

همه به . است های انحرافی و غيرانقلابی خود به کار گرفتپيشبرد سي
و کنگره برگزار " حزب سازی"ياد می آورند که چگونه در گرماگرم 

کردن های اين جريان رژيم جمهوری اسلامی بقيه مناطق آزاد شده 
کردستان را هم بدون هيچ مقاومت موثر و چشمگيری به برکت وجود 

و به اين ترتيب حزب . ل خود درآوردچنين رهبران و احزابی به اشغا



کاغذی مورد بحث مدت بسيار کوتاهی پس از آغاز فعاليتش زير نام 
، مجبور به تمرکز در خارج از مرزهای " حزب کمونيست ايران"

  . ايران شد
   

واقعيات عينی در آن زمان ايجاب می کرد تا نيروهای انقلابی و 
د و فرماندهی مشترک دمکراتيک در کردستان با ايجاد يک صف واح

نظامی تمامی نيروهای نظامی موجود در کردستان را در صفی واحد 
و تحت يک برنامه جنگی واحد به مصاف رژيم سرکوبگر جمهوری 

در آن زمان با " حزب کمونيست"اما رهبران . اسلامی بفرستند
خواندن تمامی جريانات ديگر و با تعقيب " پوپوليست"بورژوايي و 
کتاريستی شان نه تنها در جهت ايجاد هيچگونه اتحادی سياست های س

در ميان نيروهای انقلابی و کمونيست حرکت نکردند بلکه در تضعيف 
پتانسيل مبارزاتی جنبش خلق کُرد برعليه بورژوازی وابسته نقش 

در حقيقت يکی از مهمترين نکاتی را که در . مهمی را بازی کردند
لابی موسوم به حزب کمونيست بررسی تاريخ حيات حزب کمونيست ق

و سپس حزب کمونيست کارگری بايد در نظر داشت عبارت از اين 
 قدرت مادی  واقعيت است که اين حزب قلابی از مقطع تشکيل خود

ای را که به اعتبار فداکاری ها و نيروی پيشمرگان دلاور کومه له در 
وری اختيار گرفت ، در خدمت پيشبرد يک برنامه غيرانقلابی و تئ

های انحرافی به کار بست و ضربات جبران ناپذير بسياری را به 
جنبش انقلابی خلق کُرد و در نتيجه به جنبش طبقه کارگر و خلق های 

بررسی سياست های غيرانقلابی و تفکرات . تحت ستم ما وارد نمود
در آن مقطع حساس ، " حزب کمونيست ايران"انحرافی رهبران 

اگر بدون وجود . م ديگری نيز هستحاوی آموزش مبارزاتی مه
سياست انقلابی نمی توان از عمل انقلابی حتی سخنی هم به ميان آورد 

به روشنی نشان می داد که چه " حزب کمونيست"، اعمال و رفتار 
تئوری های ضدمارکسيستی و انحرافی ای بر رهبری اين جريان 

 و مردم به طور مثال در شرايطی که توده های تحت ستم. حاکم است
زحمتکش کردستان خواهان سرنگونی رژيم مزدور جمهوری اسلامی 
و دستيابی به حق تعيين سرنوشت خويش در کردستان بودند ، در 
شرايطی که مردم کردستان با تمام وجود و به صورت مادی و معنوی 
از نيروی پيشمرگ دفاع می کردند و از رهبری احزاب و جريان ها 

ی در مقابل رژيم جمهوری اسلامی و سپاه و خواهان اتحاد و همکار
ارتش ضدخلقی بودند ، منصور حکمت و همفکرانش در رهبری 

" مارکسيسم انقلابی"با اشاعه تزهايی زير نام " حزب کمونيست"
تمامی احزاب و سازمان های دمکراتيک و چپ و کمونيست را 

ث می خواندند که نه تنها بح" پوپوليست"و " بورژوايی"جرياناتی 
اتحاد عمل و همکاری در مقابل دشمن مشترک با آنها مطرح نبود بلکه 
از نقطه نظر ايشان می بايست با تمامی سنت ها و دستاوردهای 
مبارزاتی و انقلابی اين سازمان ها آن هم به شيوه های مسموم و 

 چرا که مطابق اين تئوری ها ، حزب  .غيرکمونيستی مبارزه می شد
 حکمت تنها حزب انقلابی و کمونيست نه تنها در کمونيست قلابی آقای

  !ايران بلکه در سراسر جهان بود



   
در رابطه با مناسبات اجتماعی و اقتصادی در کردستان نيز اين حزب 

که شديدا ريشه در تفکرات بورژوايی " مارکسيسم انقلابی"با اتکاء به 
اطق و انحرافی داشت به جای حرکت در جهت استفاده از امکانات من

آزاد برای سازماندهی و بسيج کارگران و توده های زحمتکش ، به 
جای ارتقاء آگاهی طبقاتی آنها در مورد دشمن اصلی يعنی امپرياليسم 
و نظام بورژوازی وابسته و بالاخره به جای ايجاد مناسبات نوين 
انقلابی در زندگی توده ها ، به عمده کردن نقش مذهب و اسلام 

به جای مبارزه با خرافات مذهبی و " ونيستحزب کم. "پرداخت
ارتقاء آگاهی توده ها در جهت پيشبرد مبارزه طبقاتی به تبليغات 

اين حزب به جای تلاش برای رشد . صرف ضدمذهبی دست يازيد
آگاهی سياسی توده ها در مورد دشمن اصلی يعنی نظام سرمايه داری 

گونگی مبارزه و رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسلامی و چ
 خود را به سطح  "حزب کمونيست"و " کمونيسم"برای نابودی آن ، 

يک جريان صرفا ضدمذهبی و از آن هم محدودتر ضداسلامی تنزل 
 و همين سياست حزب آقای حکمت در آن سال ها به دشمنان خلق  .داد

کُرد و مرتجعان امکان می داد که به تبليغات ارتجاعی خود برعليه 
    . کمونيست های واقعی دامنه هرچه وسيع تری بدهندکمونيسم و

   
آقای حکمت و دوستانش در يکی ديگر از " مارکسيسم انقلابی"

مهمترين مسائل انقلاب ايران يعنی مساله ملی و حق تعيين سرنوشت ، 
چهره بورژوائی اين حزب و سياستهای غير انقلابی و تفکرات 

حزب . نی به نمايش گذاشترفرميستی و سازشکارانه آنها را به روش
ايشان در آن زمان اين توهم را اشاعه می داد که گويا با وجود 

از " خروج قوای اشغالگر"حاکميت بورژوازی امپرياليستی درايران ، 
در . کردستان و تحقق حق تعيين سرنوشت خلق کُرد امکانپذير است

ق کُرد با جدا کردن مساله ملی و جنبش خل" مارکسيسم انقلابی"حقيقت 
از مساله انقلاب و جنبش سراسری ، در تئوری های غيرانقلابی خود 
مشغول توهم پراکنی و تفرقه اندازی بين طبقه کارگر و خلق های 

در يک . تحت ستم از يکسو و خلق ستمديده کُرد از سوی ديگر بود
کلام توهم رفع ستم ملی در کردستان با وجود بقاء مناسبات 

" دستاوردهای"ن در برنامه اين جريان ، از ديگر امپرياليستی در ايرا
حزب کاغذی در آن سالها و نشانگر بی اعتقادی کامل اين حزب به 
حق تعيين سرنوشت واقعی خلق کُرد و مکمل عدم همکاری اين 

  .جريان با ساير نيروهای انقلابی در مقابل دشمن مشترک بود
   

" سم کارگریکموني"مواضع انحرافی و سياست های غيرانقلابی 
ديروز ، در طول حيات اين جريان در " مارکسيسم انقلابی"امروز و 

تئوری پردازی های . کردستان ، تنها به موارد بالا ختم نمی شود
رهبری اين جريان و به طور برجسته منصور حکمت در کردستان 
نقش برجسته ای در بروز و شعله ور کردن آتش يک جنگ 

در شرائط جنگ . ت و کومه له ايفا کردغيرانقلابی بين حزب دمکرا
طلبی ها و قلدرمنشی های رهبران حزب دمکرات اين تئوری ها با 



يکسان معرفی کردن ماهيت حزب دمکرات و رژيم جمهوری اسلامی 
حزب کمونيست "به مثابه دو رأس مثلث قدرتی که ضلع سوم آن (

و در نتيجه موجه و طبيعی جلوه دادن جنگ قدرت ) بود" ايران
زيانبار بين حزب دمکرات و کومه له به مثابه جنگ بين بورژوازی و 
کمونيسم در حقيقت بر آتش جنگ برادرکشی اين دو جريان بنزين می 

در آن دوران به خوبی نشان " حزب" نگاهی به مقالات اين   .ريخت
در اين " کومه له"و " حزب کمونيست"می دهد که چگونه رهبران 

مقالات با پيشبرد يک خط سياسی زيانبار به شيوه ای هيستريک ، 
پيشمرگان کومه له را برای يک جنگ غير انقلابی بر عليه حزب 

مارکسيسم "آنها در آن دوره با . دمکرات تشجيع و تحريک می کردند
ضاد ميان خود از هيچ تلاشی برای آنتاگونيستی کردن ت" انقلابی

يعنی (نيروهای مردمی و عمده ساختن اين تضاد به جای تضاد اصلی 
در ) تضاد بين خلق ستمديده کُرد با رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی

تا جائيکه اين تئوری های ماجراجويانه . کردستان خودداری نکردند
در حساس ترين لحظات حيات جنبش انقلابی خلق کُرد منجر به شعله 

ش جنگ و قربانی شدن جان دهها تن از بهترين فرزندان ور شدن آت
 جنگ  .خلق کُرد در منازعات قدرت فی مابين اين دو جريان گشت

يک پای آن " کمونيسم کارگری"غيرانقلابی فوق که رهبران کنونی 
بودند ، موجب دلسردی توده های تحت ستم کردستان که با تمام قوا 

 حد و حصر رژيم جنايتکار مخالف اين جنگ بودند و خوشحالی بی
جمهوری اسلامی شد و در نتيجه جنبش انقلابی خلق کُرد دچار 

  .ضربات غيرقابل جبرانی گشت
   

بدون شک تئوری های بورژوايی و سوبژکتيوی منصور حکمت و 
و از آن مهمتر عواقب مخرب " حزب کمونيست ايران"دوستانش در 

 حزب قلابی بدون ناشی از عمل به آنها نمی توانست در سطح اين
 به زودی و تنها بعد از چند سال پس از تشکيل اين حزب  .تاثير بماند

" حزب" تشکيلاتی در درون -قلابی ، نشانه های بن بست سياسی
 اعتراض و مخالفت های   .پديدار شد و به طور روزمره ای بالا گرفت

پيشمرگان و اعضای کومه له با سياست های رهبری ، عدم راهگشايی 
زبی که قرار بود با تئوری های پيغمبرمآبانه جناب حکمت و ح

دوستانش چه ها که نکند و شکست کامل اين تئوری ها در کردستان ، 
سرانجام در بستر تغييرات منطقه ای و به طور مشخص جنگ اول 
خليج فارس منجر به انشعاب در اين جريان و پايان فصل ديگری از 

  . تاريخ حيات اين تفکر شد
   
حزب "ر ميان حيرت همگان منصور حکمت در رأس رهبری د

يعنی جريانی که تا اينجا موفق به تضعيف و شقه " کمونيست ايران
کردن کومه له شده بود ، حزب دست ساز خود را آن هم در حاليکه 
تمامی اهرمهای قدرت را در دست داشت ترک و حزبی قلابی تر از 

.  بر روی کاغذ برپا نمودرا" حزب کمونيست کارگری"اولی به نام 
آنهم با اين بهانه عوامفريبانه که برای ايشان ديگر مسجل شده بود که 

و " سنت های ناسيوناليستی"به دليل سلطه " حزب کمونيست ايران"



. بر آن ، ديگر به درد طبقه کارگر ايران نمی خورد" غير کارگری"
دی را جدي" حزب"بنابر اين می بايست پرچم جديدی هوا کرد و 

جديد اگر هر ايرادی " حزب"سازی و " حزب"البته اين شيوه . ساخت
 از جمله اينکه در خارج کشور و بدون کوچکترين ارتباطی با –داشت 

 دارای اين مزيت بود که معضلات گريبانگير –داخل ساخته شده بود 
 از  .سازان عوامفريب ما را در بسياری موارد حل می کرد" حزب"

قبلی را به گردن کومه له و " حزب"ن بست و شکست جمله اينکه ب
 که زمانی نه چندان –" مارکسيسم انقلابی"دستگاه فکری سابق يعنی 

دور همين آقايان با بی شرمی تمام بسان يک کالای بورژوائی در 
 می انداخت و می کوشيد که بدون  -مزايای آن تبليغ می کردند 

تمامی شکست " حزب"ن آن کمترين انتقادی به عملکردهای سازندگا
" دفن"ها و ناکامی های خود را با جدايی از آن حزب در کردستان 

در ضمن با تمسک به اين شيوه ، مشکل بن بست و عدم رشد . کند
در ميان طبقه کارگر ايران ، به ويژه در خارج " حزب کمونيست"

کردستان يعنی در ساير جاهايی که منصور حکمت و دوستانش در بِده 
ستان های مربوط به حزب سازی های اوليه با رهبران کومه له بِ

مدعی داشتن پايگاه توده ای در آنجا ها شده بودند نيز با يک چرخش 
حزب "بدين ترتيب که در مرام اين . قلم سياست بازان ما حل شد

جديد ، مشکل " حزب"قرار شد که پس از اعلام تشکيل " سازان
ن گونه حل گردد که در واقع تمامی عضويت طبقه کارگر در آن به اي

 صد   .رسمی اين حزب قبول گردند" عضويت"طبقه کارگر ايران به 
حزب ؛ آنهم برنامه ای که جز طراحان " برنامه"البته به شرط قبولی 

به . آن و محافل خارج کشوری کسی از محتوای آن اطلاع نداشت
 به –رويی راستی هيچگاه در تاريخ جنبش کمونيستی ايران ، هيچ ني

 اين مساله اساسی انقلاب ايران را تا به اين -استثنای حزب خائن توده 
  .حد به ابتذال نکشانده بود

   
همانگونه که اشاره شد ، حزب سازان حرفه ای ما يک دست کامل 

درست به مانند آدم های معمولی که . عوض کردند" تئوری"
تنها با .  می کنندلباسهايشان را برحسب نياز و بدون هيچ تأملی عوض

کمونيسم "به " مارکسيسم انقلابی"يک نيش قلم ورشکستگان سياسی ، 
جديد حتی به " حزب"تبديل شده بود و هيچ يک از رهبران " کارگری

روی خود نمی آوردند که چگونه و در چه پروسه ای چنين تحولات 
فکری اتفاق افتاد و مهمتر از همه عوض کردن آن دستگاه فکری قرار 

 جنبشی -ود به کدام يک از نيازهای واقعی و عينی جنبش کارگری ب
.  پاسخ گويد-که اين جريان با فريبکاری خود را مدافع آن جا می زند

اما انگار برای اين جريان که از بام تا شام در حرف از طبقه کارگر و 
حقيقت اين . سوسياليسم داد سخن می داد ، اينها مسايل اساسی نبودند

قبلی با توجه به بن بست سياست ها و " حزب"رهبری بود که 
ايدئولوژی خويش در کردستان با فشار مضاعفی روبرو شده بود ، اما 
به جای مقابله با اين فشار و پاسخگوئی به مسائل واقعی ، راه فرار به 
جلو را برگزيد که گرچه شيوه ای غيرانقلابی و ضدمارکسيستی بود 

     . کم دردسرتر می نمودولی عافيت طلبانه و بسيار



   
" حزب کمونيست کارگری"و تشکيل " حزب کمونيست"انشعاب از 

از سوی منصور حکمت در شرايطی صورت پذيرفت که تحولات 
ناشی از جنگ اول خليج فارس در منطقه کردستان عراق منجر به 
تحت فشار قرار گرفتن تمامی نيروها و احزابی شد که محل استقرار 

جناح حکمت ، که به .  جنگ در اين منطقه قرار داشتآنها در زمان
" ارگانهای"اعتراف خود در آن زمان به لحاظ تشکيلاتی کنترل تمامی 

خود ساخته را در اختيار داشت ، ديگر ماندن در اين " حزب"اساسی 
مارکسيسم "تاريخ مصرف . حزب را برای خود صلاح نمی ديدند

تنها می بايست . ها تمام شده بود برای آن– بخوان کومه له –" انقلابی
 درجه 180بار ديگر با جنجال آفرينی و گرد و خاک نمودن ، چرخش 

. ای خود را بسان بورژواها درعرصه بيرونی نيز توجيه می کردند
اينجا بود که همه تقصير ها بدون هيچ تحليل جدی و واقعی به گردن 

  .انداخته شد" سنت های غير کارگری و ناسيو ناليستی"
   

 پروسه تشکيل اين حزب کمونيست قلابی جديد نيز  در همين حال
عرصه ای بود که همگان در آن نه تنها ورشکستگی تشکيل دهندگان 

، بلکه اوج کيش شخصيت پرستی در ميان " حزب"اين 
 استخوان بندی تشکيل   .**سازماندهندگان آن را نيز به عينه ديدند

جديد همان اعضای اتحاد مبارزان کمونيست " حزب"دهندگان اصلی 
به اضافه کومه له ای هايی بودند که اکنون در خارج کشور متمرکز 

و نياز " حزب کمونيست کارگری" به محض اعلام تشکيل  .شده بودند
پيشمرگان کومه له سازمان به عضوگيری، تبليغات وسيعی در ميان 

 در شرايط تشديد فشارهای مادی و معنوی روزمره بر  .يافت
پيشمرگان ، تشويق روحيه پاسيفيسم و انفعال طلبی با چشم انداز انتقال 
  .به خارج کشور تم اصلی فعالين حزب جديد حکمت را تشکيل می داد

ات به دليل اين تبليغ) به ادبيات منتشره در زمان انشعاب رجوع کنيد(
سلطه شرايط جنگی و نامطمئن از يک سو و تعميق بحران تشکيلاتی 
در ميان نيروهای کومه له از سوی ديگر تا حد زيادی موثر افتاد و 

سرانجام . شکاف مرگباری را در صفوف کومه له بوجود آورد
سازمان کومه له که در صفوف نيروهای چپ و انقلابی پس از 

ان تنها سازمان چپی بود که در بخشی از چريکهای فدايی خلق اير
ايران يعنی کردستان به اعتبار مبارزه مسلحانه و دلاوری های 
پيشمرگانش با اقبال توده ای مواجه شده بود ، بهای وحدت با محفل 
منصور حکمت و دوستانش را به فاجعه بارترين شکل ممکن و در 

اين ، جناح علاوه بر . بدترين زمان ممکن پرداخت و دو شقه شد
منصور حکمت که اساسا بسياری از امکانات کليدی و مراکز تصميم 

را در دست داشتند ، به استناد " حزب کمونيست"گيری و قدرت در 
اقوال بسياری از شاهدان زنده در زمان انشعاب ، هنگام ترک صفوف 
کومه له و مهاجرت به خارج علاوه بر امکانات مالی حتی در مواردی 

 کردن و آتش زدن سلاحها و مهمات موجود که منطقا اموال از نابود
کومه له بودند نيز دريغ نورزيدند و چهره خويش و ماهيت تئوری 

  . هايشان را بار ديگر با برجستگی تمام به نمايش گذاردند
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جديد در خارج کشور در يک دهه " حزب"استقرار کامل در قالب يک 

دوره ای که می . ن جريان استگذشته مبين دوره نوينی در حيات اي
به مواضع و " حزب کمونيست کارگری"توان گرايش شتابناک 

رفتارهای بورژوايی در عرصه نظر و عمل را با وضوح تمام مشاهده 
 نمونه های زير به مثابه مشتی از خروار نشان می دهند که  .نمود

چگونه تئوری را در خدمت توجيه تمايلات " حزب"رهبران اين 
    .و فرصت طلبی های خود قرار داده اندعملی 

   
در گرماگرم جنگ اول خليج فارس ، يعنی موقعی که تئوريسين های 

 افکار عمومی شاهد  حزب کمونيست قلابی در عراق حضور داشتند،
، بر " مارکسيسم انقلابی"بودند که آنها چگونه با بيشرمی تمام زير نام 

ور بعث در عراق آب تطهير اشغال وحشيانه کويت توسط رژيم ديکتات
ريختند و کار را به آنجا رساندند که برای توجيه تمايلات بورژوائی 

  . بودن کويت را هم نفی کردند" کشور"خود حتی 
   

" تعيين تکليف"از آن فراتر اين تئوريسينها در آن زمان بر روی کاغذ 
يعنی همان " جهان عرب"مردم کويت را هم با طيب خاطر به 

 اين موضع گيری که بعدا به رسوايی  .رجوع دادند" منطقهارتجاع "
ای برای منصور حکمت و همفکرانش بدل گشت البته يک موضع 
گيری اتفاقی و ناشی از لغزش و يا ايستادن لحظه ای در يک موضع 

اين يک خط سياسی بود که پس از . ارتجاعی و امپرياليستی نبود
و ارائه برنامه " سم کارگریکموني"به " مارکسيسم انقلابی"عروج از 

به گونه ای که ما . نيز ادامه يافت" يک دنيای بهتر"جديد زير نام 
شاهديم که در برخورد با وقايع و رويدادهای مهم يک دهه گذشته 

 کمونيسم به منجلاب  آشکارا و به دفعات زير نام" حزب"چگونه اين 
تخاذ کرده بدترين نوع اپورتونيسم در غلطيده و مواضع ارتجاعی ا

    .است
   

حل مساله خلق "در مورد مساله ملی و قطعنامه اين حزب در مورد 
مارکسيسم "در ايران همگان ديده اند که در تکامل ترهات " کُرد

چگونه به سياست بورژوائی " حزب کمونيست کارگری"، " انقلابی
اکنون " حزب"اين . هر چه بيشتری بخشيده است" شفافيت"خود 

" خروج نيروهای نظامی"يين سرنوشت خلق کُرد را به مساله حق تع
 رفراندومی زير نظر   جمهوری اسلامی از کردستان و برگزاری

 کاملا  .منوط می کند" سازمان ملل و مراجع رسمی بين المللی"
روشن است که اتخاذ يک موضع ليبرالی اين چنينی از سوی جريانی 

سياست بازی احزاب تنها در عالم " حزب کمونيست"آنهم زير نام 
اما در . دارند قابل فهم است" بالائيها"بورژوايی که همواره چشمی به 

عالم واقعی و در عصر امپرياليسم ، استراتژیِ سپردن شرايط و حق 
انتخاب و رأی آزادانه يک خلق تحت ستم به سازمان ملل يعنی نهادی 

 های امپرياليستی که کنترل و تنظيم سياست های آن در دست دولت



معظمه و دشمنان قسم خورده تمامی خلق های تحت ستم می باشد تنها 
  .و تنها ماهيت بورژوايی صاحبان اين مواضع را به نمايش می گذارد

   
در " کمونيسم کارگری"سمت گيری های بورژوايی اين حزب زير نام 

از جمله . بسياری ديگر از مواضع اش به وضوح قابل تشخيص است
، اين " سلطنت طلبان"که طی آن ها "  سياه و سفيدسناريوی"مقاله 

دشمنان قسم خورده خلق های ايران در تحولات سياسی ايران جزو 
تلقی شده و به اين وسيله همکاری و حرکت با آنها " سناريوی سفيد"

آنهم درست در شرائطی که رهبران و . در صحنه عملی تئوريزه گشت
و " ميز گردها"رخويش در در عالم سياسی حقي" حزب"فعالان اين 

مشغول نشست و برخاست با مرتجع ترين " راديو تلويزيون ها"
مزدوران امپرياليسم بوده و يا با افتخار در نشرياتشان با جلادانی 

ها و پادو های درجه دو و سه امپرياليسم " گاری سيک"نظير 
" سری در ميان سر ها"راه می اندازند تا نشان دهند که " مصاحبه"
مناقشه اعراب و " حل"و يا موضع گيری اين جريان برای . رنددا

اسرائيل را در نظر بگيريد که درست به در بحبوحه قتل عام توده های 
تحت ستم فلسطينی توسط نيروهای اسرائيلی و حمايت بی چون و 
چرای امپرياليست ها از رژيم متجاوز صهيونيستی ارائه شد و طی آن 

 يعنی طرح –" سازمان ملل"ز طرح ا" حزب کمونيست کارگری"
 دفاع نمود که در آن -گروهی از دولت های استثمارگر امپرياليستی

حل عادلانه "دولت آمريکا و ساير جهانخواران بين المللی زير نام 
از هيچ کوششی در تثبيت موقعيت سلطه " مناقشه اعراب و اسرائيل

ه فلسطينی و جويانه صهيونيست ها بر جان و مال توده های ستمديد
  . محدود و سرکوب ساختن مبارزات آنها خودداری نورزيده اند

   
 سپتامبر نيز اين حزب با دستپاچگی تمام به تأئيد 11در مورد فاجعه 

مواضع و ادعاهای جهت دار دولت امريکا در مورد دست داشتن 
گروههای تروريستی اسلامی در انفجار مزبور پرداخت و زير نام 

و به گونه ای " سکولاريسم"دفاع از " لام سياسیاس"مبارزه با 
شرمگينانه در مقابل تبليغات زهرآگين و نژادپرستانه و هارترين جناح 
های امپرياليستی برعليه توده های تحت ستم در کشورهای مسلمان 

 اين سپرانداختن در جريان هجوم ارتش متجاوز آمريکا   .سپر انداخت
وحشيانه توده های افغان به يک و شرکاء به افغانستان و کشتار 

طرفداری بيشرمانه از جنگ امپرياليستی و مشاطه گری برای آنها 
 اشغال افغانستان که در جريان آن هزاران تن از توده های  .تبديل شد

تحت ستم اين کشور به خاک و خون غلطيده و خانه و کاشانه شان بر 
زير نام " ریکمونيسم کارگ"سرشان ويران گشت ، از سوی مروجين 

تأئيد شد و اين حزب با محکوم کردن تمامی " مبارزه با اسلام سياسی"
و يک کاسه کردن تمامی مخالفين جنگ با " جنبش های ضد جنگ"
مزدور در واقع خود را شريک جناياتی نمود که به دست " بن لادن"
  . در افغانستان اتفاق افتاد" ارتش های خارجی"
   



ان با ساير احزاب و طبقات ديگر نيز ما در زمينه روابط اين جري
با " عدم اتحاد"در عين اتخاذ سياست " حزب"شاهديم که چگونه اين 

 سکتاريستی ترين شيوه ها در  نيروهای انقلابی و کمونيست و تعقيب
قبال آنها ، با سرعتی عجيب کوشيده تا خود را به هرگونه که شده به 

نت طلبان بچسباند ، با آنها نيروهای ضد انقلابی و مرتجع نظير سلط
و " سکولار"با نيروهای " همکاری"نشست و برخاست کند و زير نام 

 سياست اعلام -"بالائيها" و صدالبته دارای حمايت در ميان -"مدرن"
 اين امر به هيچ رو  .را به پيش ببرد" اتحاد با سلطنت طلبان"نشده 

ات اين جريان با اتفاقی نيست که در شرايط گسترش مراودات و مناسب
نيروهای ارتجاعی و دشمنان قسم خورده کارگران و خلق های تحت 
ستم ، به همان نسبت ما شاهد گسترش فحاشی و تبليغات ناروای 

اين جريان برعليه کمونيست ها و انقلابيون و تلاش برای " رهبران"
شرکت . تخطئه مبارزات قهرمانانه آنها بر ضد بورژوازی بوده ايم

يک در سمينارهای بحث و گفتگو و تبادل نظر با تئوريسين سيستمات
های مرتجع سلطنت طلب و ساواکی های شناخته شده ، برخورداری 

 که به رغم ***از برنامه های تلويزيونی در کانالهای سلطنت طلبانی
 خود و ايادی شان تا مرفق به خون مردم ايران آغشته است آنکه دست

و اتحاد با تمامی " دمکراسی"و " آزادی"اين روزها وقيحانه از 
دم می زنند و بالاخره شرکت در " کمونيست ها"از جمله " مخالفين"

در محل " حضور"تظاهرات مشترک با آنان با توجيه عوامفريبانه 
فاکت هايی دال بر تعقيب يک سياست ، همه و همگی " توده ها"تجمع 

است که زير " حزبی"ضدکمونيستی و غيرانقلابی در عمل از سوی 
هيچ فرد و يا جريان ديگری غير از خود را " کمونيسم کارگری"نام 

" تشويق"در راستای . نمی داند... کمونيست و انقلابی و ترقيخواه و 
گونه چهره های چنين سياستی از سوی مرتجعين است که ما شاهديم چ

شناخته شده ضدانقلابيون سلطنت طلب در مقابل گاه و بيگاه با دادن 
از آنها در نشريات و بلندگوهای خودشان " حزب"به اين " امتيازاتی"

     .ياد می کنند" واقع بين کمونيست"به عنوان نيروهای 
   

حمايت های "و بالاخره همه می دانند که چگونه شايعات مربوط به 
رژيم اشغالگر اسرائيل از اين جريان کار را به جائی رساند که " مالی

جداشدگان و اعضاء و فعالين سابق آن صراحتا از گردانندگان اين 
خواستند تا رسما به جنبش توضيح دهند که چرا در قطعنامه " حزب"
" دول اسلامی"و " دولت عراق"تنها اخذ کمکهای مالی از " حزبشان"

و اصولا هر دولت " دولت های يهودی" نه از را ممنوع شمرده اند و
امری که هنوز هم از سوی اين جريان با عدم پاسخ جدی . مذهبی

  .روبرو شده است
   

در رابطه با مناسبات تشکيلاتی ، پرستيژها و رفتار عمومی اين 
" حزب"جريان نيز می توان با روشنی مشاهده کرد که معيارهای اين 

ته شده مارکسيستی دور و به همان اندازه تا چه حد از معيارهای شناخ
کينه ورزی به ساير . به مناسبات و معيارهای بورژوايی شبيه است

جريانات موجود در جنبش کمونيستی ، تعقيب سياست سکتاريسم 
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مطلق ، تبليغات به شيوه بورژوايی و گنده گوئی ها و مبالغه ورزی 
جوهر " گریحزب کمونيست کار"های بی حد و حصر در مورد نقش 

سياست اين حزب در برخورد با دنيای بيرونی است که از اين نظر 
را هم از پشت " دن کيشوت"بايد گفت که کمونيسم کارگری حتی دست 

  .بسته است
    

به " پيامبرگونه"پرورش لجام گسيخته کيش شخصيت و دادن نقش 
رجوع کنيد به مقايسه مضحک بين منصور (رهبری اين جريان ، 

 مارکس کبير در ادبيات اين جريان و يا سخنرانی آذر ماجدی حکمت با
در مراسم سالگرد " حزب"، همسر حکمت و يکی از مسئولين اين 

آينده نگری "مرگ او که طی آن آذر ماجدی همسر خود را دارای 
برای " وجودکلمات کافی"خواند و دليل آن را نيز عدم " پيامبرگونه

خودی "ری که حتی صدای برخی از  ام )از او عنوان نمود" ستايش"
  . را هم درآورد" حزب"در صفوف اين " ها
   

و برخی از " حزب کمونيست کارگری"اينها گوشه هايی از تاريخ 
سياست و همکاری و اتحاد عمل با . مواضع سياسی اين جريان است

ضدانقلابيون وابسته و مرتجع نظير سلطنت طلبان در اين چارچوب 
نچه که می توان از واقعيات فوق استنتاج کرد عبارت  آ .اتفاق می افتد

با سياست " حزب کمونيست کارگری"از اين نکته است که بدون شک 
های فعلی خويش در مسيری گام بر می دارد که اين جريان را هر چه 

آينده به روشنی . بيشتر از صف توده ها و اردوگاه انقلاب دور می کند
تا چه حد در اين مسير " يست کارگریحزب کمون"نشان خواهد داد که 
  .پيش خواهد رفت

   
   
   
   

   :پاورقي
   
حزب کمونيست "اتفاقا از مدتها پيش برخورد مماشات جويانه  *

 در 420در واکنش به اقدام پليسی نشريه نيمروز شماره " کارگری
 علامت سوالی را در مورد سابقه رهبری اين جريان تا به 1376سال 

در اين مقاله " نيمروز " .ر عمومی باقی گذارده استامروز برای افکا
مطالبی را در " حزب"اين " رهبر"تعمدا ضمن اعلام اسم واقعی 

رابطه با گوشه ای از سوابق مشکوک او در زمان شاه و برخورد 
ساواک با او انتشار داد که هيچگاه برای رد صحت و يا عدم صحت 

" حزب"اندر کاران آن مطالب برخورد قاطعانه ای از سوی دست 
  . صورت نگرفت

   
کنونی " ليدر"کورش مدرسی ، " اعلام موضع" رجوع کنيد به **

در زمان " حزب کمونيست کارگری" "بنيان گذاران"و از " حزب"
که با مداحی های خجالت آوری که آدم را به ياد تعريف و " تاسيس"



از تمجيدهای چندش آور حجازی از خمينی می انداخت ، به ستايش 
وجود نام حکمت در حزب جديد " صرف"منصور حکمت پرداخته و 

  .را دليل پيوستن خود به آن اعلام می کرد
   

می کوشند که با سرمايه گذاری بر " حزب" البته رهبران اين ***
روی ناآگاهی هواداران خويش اين گونه جلوه دهند که گويا اين برنامه 

با اين ". خريده اند"ت پول های تلويزيونی در لس آنجلس را با پرداخ
بهانه آنها می کوشند تا ماهيت آن سياست و چهره آن نيروهای 

 در - حتی بفرض پرداخت پول-ارتجاعی ای که چنين فضائی را
  .اختيار اين جريان می گذارند را لاپوشانی کنند

 


